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Abstract 

Some of the military terms are related to archery. Many of these terms have disappeared 

from dictionaries but in the treatises related to archery, you can get information about 

them. In some Persian texts, these terms (such as عقده، زنـده، مـرده چليپـا، زيردسـت،      
are placed next to other famous terms (such as (دستكش تيـر، كمـان، نـاوك پيكـان      ) that 

form equivocal appropriateness and they increase the rhetorical value of the texts. In 

this essay has been attempted to introduce some of these terms and investigated their 

rhetorical function in the poetry of Persian literature poets. For this purpose, various 

equivocal appropriateness have been introduced and military terms in Persian texts have 

been divided into regular categories. In the main part of the essay, examples of 

equivocal appropriateness based on archery terms are presented.  

Keywords: Equivocal appropriateness, Military terms, Archery. 
 
 

Multiple meaning and equivocal appropriateness is a rhetorical devices that depends on 
the mind of the reader, the greater the reader's vocabulary, the more multiple meanings 
he will discover. He will notice that in the poetry of some poets, the words are 
connected with each other and in a network of proportions and this makes the reader 
will enjoy the text more. 
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Equivocal appropriateness can be divided semantically such as Astronomy, 
medicine, Philosophy, logic …. Some of these equivocal appropriateness are based on 
military terms. Military terms are divided into several categories: 1) weapons of war 
such as arrow, bow, mace, and ax … 2) Warning and notification tools such as drum, 
Trumpet … 3) Terms related to stratagem 4) Terms related to military ranks such as 
colonel, soldier, 5) Terms related to horses.  

Some of the military terms are related to archery. Many of these terms have 
disappeared from dictionaries but in the treatises related to archery, you can get 
information about them. In some Persian texts, these terms are placed next to other 
famous term that form equivocal appropriateness and they increase the rhetorical value 
of the texts. In this essay has been attempted to introduce some of these terms and 
investigated their rhetorical function in the poetry of Persian literature poets. For this 
purpose, various equivocal appropriateness have been introduced and military terms in 
Persian texts have been divided into regular categories. In the main part of the essay, 
examples of equivocal appropriateness based on archery terms are presented. 

Therefore, by reading this article, the reader can find out that words and terms are 
used in literary texts that sometimes cannot be recognized due to the time gap. Some of 
these terms are not recorded in dictionaries. And this makes it more difficult for readers 
to find them. The treatises written in the past about different branches of science are a 
good source for discovering these terms. Some of these terms have been used by poets 
with Equivocal appropriateness’s.  Their discovery will increase the rhetorical aspects 
of the texts. Some of these terms are related to shooting and archery, which poets have 
used in different ways 

From this article, it can be concluded that in the treatises on shooting and archery 

terms are used that have often disappeared from the dictionaries, such as    ،عقـده، چليپـا
بازو، دستكش، زيردست، لزوم، لازم، آشنا، بحر، ميدان، چست، خال، حكـم، مهـره، زنـده،    
مرده، زلف، گيسو، زاغ، شاخ، گرد، سحر، خاكي، خانه، گسسته، دراز، مجرا، معلـّق، سـينه،   

، پلـك و چاشـني  بيضه، رخ، سـپري  . In some verses, these terms are placed next to other 

famous terms in the field of shooting. Due to readers' unfamiliarity with these terms, 

these analogies are often not mentioned. In this research, in addition to introducing 

these terms, their rhetorical function in the poems of Persian poets has also been 

discussed. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييادب پارس ةنام كهن
  1402 اييز و زمستانپ، 2، شمارة 14نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  داري ايهام تناسب بر پاية اصطلاحات تيراندازي و كمان
  *ياسر دالوند

  چكيده
بخشي از اصطلاحات نظامي مربوط به حوزة تيرانـدازي و كمانـداري اسـت. بسـياري از ايـن      

هاي مربوط به تيراندازي و كمانداري  اند اما در رساله هاي لغت فوت شده اصطلاحات از فرهنگ
توان اطلاعاتي دربارة آنها به دست آورد. در برخي از متون فارسي ايـن اصـطلاحات (نظيـرِ     مي

شـده   عقده، زنده، مرده، چليپا، زيردست، دسـتكش و ...) در كنـار ديگـر اصـطلاحات شـناخته     
دهند و بر  اند كه ايهام تناسب تشكيل مي اي قرار گرفته گونه (همچون تير، كمان، ناوك، پيكان) به

افزايند. در اين مقاله كوشش شده است كه تعـدادي از ايـن اصـطلاحات     نايِ بلاغي متون ميغ
معرفي شود و كاركرد بلاغي آنها در ديوان شاعران ادب فارسي بررسي گردد. بدين منظور ابتدا 
به معرفي انواع ايهام تناسب پرداخته شده و در ادامه اصـطلاحات نظـامي در متـون فارسـي در     

هـايي از ايهـام تناسـب     يز نمونـه بندي شده است. در بخش اصلي مقاله ن منظم تقسيمهاي  دسته
  پاية اصطلاحات تيراندازي و كمانداري به دست داده شده است. بر
 .ايهام تناسب، اصطلاحات نظامي، تيراندازي، كمانداري ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

هـاي   توان از حيث معنا بـه دسـته   ايهام تناسب از صنايع مهم علم بديع است. اين صنعت را مي
هـا مربـوط بـه اصـطلاحات نظـامي مخصوصـاً        بندي كرد. يكي از اين دسـته  گوناگوني تقسيم

پردازيم و  اصطلاحات مربوط به تيراندازي و كمانداري است. در ادامه به معرفي اين صنعت مي
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تناسب بر پايـة ايـن اصـطلاحات     هايي از ايهام اختن به اصطلاحات نظامي، نمونههمچنين با پرد
  كنيم. عرضه مي

. ايهـام تناسـب   2. ايهام تناسب 1شود:  ايهام تناسب از ديدگاهي كلي به سه دسته تقسيم مي
. ايهام تناسـب پنهـان. در ادامـه بـه توضـيح ايـن مـوارد        3دوسويه يا ايهام تناسب از گونة دوم 

  شود: پرداخته مي
فقط يكي از دو معني كلمه در كلام «اند:  . ايهام تناسب: اين صنعت را اينگونه تعريف كرده1

حضور داشته باشد، اما معني غايب (يكي از معاني ديگر كلمه) با كلمه يا كلماتي از كلام رابطه 
  و تناسب داشته باشد (اما در معني مدخليت ندارد):

 كه بيماري رشته كردش چو دوك   ملـوك  يكي را حكايـت كننـد از  
  سعدي

گويند، اما در  رشته اسم بيماريي است كه در طب قديم به آن عرقْ مدني و امروزه پيوك مي
  ). 128و  127: 1386(شميسا، » معني نخ كه اصلاً در بيت مراد نيست، با دوك تناسب دارد

كزازي اين نوع ايهام تناسب را اينگونه . ايهام تناسب دوسويه يا ايهام تناسب از گونة دوم: 2
 تشريح كرده است:

كار برده شده باشد كـه هركـدام دو معنـا داشـته باشـند امـا       آن است كه دو واژه در بيت به
ها خواسته باشد. پس، آن دو در دو معناي خواسـته نشـده بـا    سخنور تنها يك معنا را از آن

يان و پارسـاي  راس ـرا، همـان سـرور سـخن    يكديگر پيوند و همبستگي داشته باشند. نمونه
ن را در معنـاي  ياسـنج، دو واژة تازيـان و پارسـا   سـاز و خـرده  پـرده  ،ن در بيت زيرياپارسا

كار برده است؛ ليك هركدام از اين دو را معنايي ديگر نيز هسـت:  تازندگان و پرهيزگاران به
ايرانيـان. دو واژه، در ايـن دو   يان در معناي پارسيان يا اتازيان در معناي عربان است و پارس

م تناسب از گونه دومعناي ديگر كه از ديد گزارش بيت، خواست خواجه نيست با هم ايهام
  سازد:مي

 رسايان! مددي تا خوش و آسان بـروم پا   تازيان را غم احـوال گرانبـاران نيسـت   
  )139 :1381، (كزازي

، »ايهـام تضـاد  «ايهـام نظيـر   هـاي ديگـر    بايد توجه داشت كه از حيث بلاغت كهـن، گونـه  
زيرشـاخة دو نـوع     - كه در كتـب متـأخر نقـل شـده اسـت       - » ايهام ترادف«و » ترجمه  ايهام«

  الذكر هستند.  فوق
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ان و اي پنه ـ گونه كار رفته در جمله، به هاي به . ايهام تناسب پنهان: در اين نوع، ايهام تناسب3
هـا   توانند آنها را كشف كنند. كشف اين ايهام تناسب مستتر هستند كه فقط خوانندگان لغوي مي

تر باشد  اي كه دايرة واژگاني خواننده گسترده كند. به هر اندازه التذاذ خاصي در خواننده ايجاد مي
  :). براي نمونه7: 1396(دالوند، » هاي بيشتري بر او كشف خواهد شد تناسب  ايهام

 زد جوشكه از نهفتنِ آن ديگ سينه مي   هـا به صوت چنگ بگوييم آن حكايت
  )244: 1387(حافظ، 

: 1377انــد (دهخــدا،  نوشــته» نهســي«را » جــوش«هــاي لغــت يكــي از معنــاي  در فرهنــگ
  سازد.  جوش) كه در اين معنا با سينه ايهام تناسب (يا ايهام ترجمه) مي  ذيل

 گرفتم باده با چنگ و چغانه   سحرگاهان كه مخمور شبانه
 ز شهرِ مستيش كردم روانـه    توشه از مينهادم عقل را ره

  )328: 1387(حافظ، 

: ذيل شبانه) كه در 1377اند (دهخدا،  نوشته» خمارآلوده و مخمور«را » شبانه«يكي از معاني 
  سازد. اين معنا با مخمور ايهام تناسب مي

دارد و كشف آنها ربط مستقيمي با دانش مخاطب دارد كه اين نوع از ايهام محدودة خاصي ن
  شود: در اينجا توضيح كوتاهي در اين باره ارائه مي

  
  رابطة ايهام و دانش مخاطب .2

شـوند و ممكـن    ها در پيوند با دانش مخاطب نمايان مـي  چنانكه اشاره شد گاهي برخي از ايهام
  براي نمونه:است براي خوانندة ديگري آشكار و واضح نباشند؛ 

 م تؤَبَِلَفداء عينِ التّي زالتَ و   و ليَت عينَ التّي آب النَّهار بهِا
  )254: 1386زادة نيري،  (متنبي، به نقل از رضايي هفتادري و حسن

گـردد فـداي چشـم خورشـيدي      (اي كاش چشمة خورشيدي كه آفتاب به كمك آن بازمي
بـه معنـي   » اوَب«فعـل ماضـي اسـت از مصـدر     » آب«گـردد).   شد كه رفت و ديگر برنمـي  مي

سـازد. مسـلمّاً يـك     ماء) با عين (= چشمه) ايهام تناسب مـي » (= آب«اما در معناي » بازگشت«
هـا را در پيونـد بـا     ام تناسب پي ببرد. بنابراين بايد برخي از ايهامتواند به اين ايه زبان نمي عرب
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دانش مخاطب سنجيد و پذيرفت (ولو اينكه آن ايهام مطمح نظر خود شـاعر يـا نويسـنده هـم     
  اي ديگر: نباشد). نمونه

 مگر آن روي كه مالند در آن سم سمند   هيچ رويي نشـود آينـة حجلـة بخـت    
  )191: 1387(حافظ، 

متوجه ايهـام تناسـب بـين     المخلوقات عجايباي از  نگارندة اين سطور در برخورد با جمله
اگر سم خر و اسب به سوهان بسايند و به قرع و انبيق آب او بگيرند و «روي و سم سمند شد: 

به خورد سپيدرو [= روي سپيد] دهند يا به خورد آبگينه دهند، محكم گـردد و بـه دشـخواري    
شـود كـه جملـة     اي متوجه اين ايهام تناسب مي ). خواننده450و  449: 1382ي، (طوس» بشكند

  اي ديگر: فوق را مطالعه كرده باشد. نمونه
ــيد دبٍّ  صــبٍّ و ــلُ ضَ  وصرفْ حبٍّ بأِرضِ خرسٍْ   وأكَْ

  )67هـ:  1434(شافعي، 

). در اين بيت يزرع (و خوردن سوسمار و شكار خرس و فشاندن دانه در زمين خشك و لم
كنـد.   را به ذهـن متبـادر مـي   » خرس«خرس)، » (= دب«زمين خشك) در پيوند با » (= خرَسْ«

زبان (و حتيّ خود شاعر) متوجه ايهام تبادر فوق نشود، چراكـه   ممكن است يك خوانندة عرب
  در معناي دد مشهور كاربرد ندارد.» خرس«در زبان او واژة 

  
  متون فارسياصطلاحات نظامي در . 3

  توان از ديدگاهي ابتدايي به چند دسته تقسيم كرد: اصطلاحات نظامي را مي
ها اسـتفاده   : مراد آلات و وسايلي است كه براي مبارزه با حريف از آنهاي جنگي سلاح .1
ز، درع، منجنيـق، سـنان و ...   اند؛ همچون: شمشير، كمان، تيـر، تبـر، خنجـر، سـپر، گـر      كرده مي

  ). 321: 1377شميسا،   (ر.ك
اند و فقط بـا ديگـر كلمـات بيـت      اين اصطلاحات گاهي در معناي اصلي خود به كار نرفته

  كنند؛ براي نمونه: ايهام تناسب ايجاد مي
الـدين انجـو شـيرازي،     (ميرجمـال » گاه به طريق استعاره تيغ گوهردار را گوينـد «پر مگس: 

تر آيد؛ و آن چند نوع اسـت:   هردارتر و برنّدهها هندي بهتر و گو اما از همه تيغ): «1/886: 1351
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سبب بسياري بند مـوج   پرالك و تراوته و روهينا و مقبرومان [كذا؟] گوهر پر مگس كه آن را به
  ).258: 1346(فخر مدبر، » دريا خوانند

 منقار كركسان فلـك ميهمـان اوسـت      تر است از پر مگس زآن تيغ كو بنفش
  )74: 1382(خاقاني، 

در معناي مذكور، كه در اينجا مراد نيست، با تيغ ايهام تناسب و با كركس (نـوعي   پر مگس
). در 222: 1397سـازد (دالونـد،    : ذيل كركس) ايهام تناسب دوسويه مي1377تير ر.ك دهخدا، 

  اين بيت نيز اينگونه است:
 كركس گردون ز هـول شـاهپر انداختـه      از سر تيغش كه هست سبز چو پرّ مگس

  )519: 1382(خاقاني، 

و در هيچ ولايت تيغِ پرالك و تراوتـه و روهينـا و مـوج    «اي خاص از تيغ:  گونه موج دريا:
  ). 258: 1346(فخر مدبر، » دريا نباشد، مگر در زمين هندوستان

 موج درياي اخضر تيغش   كوه را چون سفينه بشكافد
  )487: 1382(خاقاني، 

سـازد   تناسـب مـي   يـغ ايهـام  كه در اينجـا مـدنظر نيسـت، بـا ت    موج دريا در معناي يادشده، 
  ).381: 1397  (دالوند،

كردن لشكريان و  : منظور آلاتي است كه از آنها براي آگاهكننده ابزار هشداردهنده و آگاه .2
، نقـاره (نـوعي طبـل)، كرنـا     انـد؛ ماننـد كـوس (طبـل بـزرگ)      كـرده  يا هشداردادن استفاده مي

مــس كــه بــه هــم زننــد)، گــاودم  اي زنــگ)، صــنج (دو پــارة (گونــه جنــگ)، دراي  (شــيپور
اي ناي)، دبدبه (طبل كوچك)، دمامه (نـوعي طبـل)، دمدمـه     كوچك)، رويينه خم (گونه  (بوقي

(نوعي طبل)، آيينة پيل (نوعي از شيپور)، سپيدمهره (نوعي شيپور)، جـام (نـوعي طبـل كـه بـا      
  آوردند) و ... .  رميكوبيدند و آن را به صدا د به آن مي» مهره«

آمد، آن  كه لشكر براي جنگ به حركت درمي : هنگامياصطلاحات مربوط به لشكرآرايي .3
كردند: ميمنه (سمت راست لشكر)، ميسره (سمت چپ لشكر)، قلب  هايي تقسيم مي را به بخش

روْز  (مركز لشكر)، مقدمه يا طليعه (جلوي لشكر)، ساقه (انتهاي لشكر)، عرض (سان يا رژ ه)، پـ
  (حلقة لشكر)، پرهّ (حلقة محاصرة لشكر) و ... .
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پاهي، مقـام و مرتبـة   : هـر يـك از افـراد س ـ   اصطلاحات مربـوط بـه مراتـب نظـامي     .4
  داشتند:   مشخصّي

لشـكر)،   ةشـماركنند سالار، سردار، سرهنگ، نقَيب (فرمانده گروهي از سپاهيان)، عـارضِ ( 
زكَ،      رسمي)، اجريسرآزاد (سرباز داوطلب، مقابل سرباز  خوار (سـربازِ موظـّف و رسـمي)، يـ

  قراول (پيشتاز لشكر)، امير (فرمانده)، سپهسالار، سپهبد و ... . 
شد؛ بنابراين برخي  ها از اسب استفاده مي : در قديم در جنگاصطلاحات مربوط به اسب .5

آداب و  نوروزنامهو  نامه قابوسهايي مثلِ  از اصطلاحات نظامي مربوط به اسب است. در كتاب
به ويژگي و شرايط نگهداري اسب اشاره شده است. در اينجـا تنهـا اسـامي     الحرب و الشجاعه
كنم: سمند (اسب زردرنگ)، كميـت (اسـب سـرخ)، خنـگ      ها را مطرح مي برخي از اين اسب

(اسب سفيد)، چرمه (اسب سفيد)، زرده (اسب زرد)، ادهم (اسب سياه)، ابلـق (اسـب سـياه و    
خنگ، خورشيد، چشينه،، بهگون، ميگون،  د)، ديزه (اسب سياه)، الَوس (اسب سفيد)، مگسسفي

چشم، گلگون، ملمع، ارجل و اعصم (اسبي كـه پـاي سـفيد دارد)، مغـْربِ      ارَغون، بورسار، زاغ
ام،   ؛ 123: 1383؛ عنصـرالمعالي،  53: 1385(اسبي كه كنار چشمش سفيد باشد) و ... (ر.ك خيـ

  ).43 – 19: 1398مطلب ر.ك دالوند،  براي تفصيل
  
  بيان مسئله. 4

سبب فاصلة زماني خوانندگان  كار رفته است كه گاهي به در متون ادبي كلمات و اصطلاحاتي به
هـاي   تواند با نگاه اول آنها را تشخيص دهند. برخي از اين اصـطلاحات حتـي در فرهنـگ    نمي

يـابي بـه آنهـا بـا مشـكل       شود كه خوانندگان در دست اند و همين باعث مي لغت نيز ثبت نشده
هاي مختلـف علـوم و فنـون     هايي كه در ادوار گذشته دربارة شاخه ه شوند. رسالهبيشتري مواج
شـوند. برخـي از ايـن     اند، منبع مناسبي براي كشف اين اصطلاحات محسـوب مـي   نوشته شده

اند كه كشف آنها به خواننده التذاذ  كار برده اصطلاحات را شاعران و گويندگان با ايهام تناسب به
تر شـود. تعـدادي از    هاي بلاغي متون برجسته شود كه جنبه موجب مي دهد و هنري خاصي مي

شود كه شاعران به انحـاي مختلـف    اين اصطلاحات مربوط به حوزة تيراندازي و كمانداري مي
  شود. اين اصطلاحات پرداخته مياند. در ادامه به  كار برده آنها را به
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  پيشينة پژوهش .5
اي خـاص   بارة ايهام بر پاية اصطلاحات مربوط بـه حـوزه  هايي در در برخي مقالات به پژوهش

  پرداخته شده است:
ي غلامـان و كنيـزان در سـاخت    كاركرد اسـامي نـوع  «اي با عنوان  شميسا و دالوند در مقاله

هـايي بـر پايـة اسـامي غلامـان و كنيـزان        به بررسي ايهام تناسب» تناسب در ادب پارسي  ايهام
  ). 1396ند، اند (ر.ك شميسا و دالو پرداخته

دربارة ايهام و ايهام تناسب كتب و مقالات متعددي در دست است كه در هيچ كدام به ايهام 
  بر پاية اصطلاحات نظامي اشاره نشده است.  

  شود: پس از بررسي اين موارد، به بحث اصلي پرداخته مي
  
  داري ة اصطلاحات تيراندازي و كمانايهام تناسب بر پاي .6

پردازيم كه بر پاية اصطلاحات مربـوط بـه حـوزة     هايي مي ررسي ايهام تناسبدر اين بخش به ب
اند و  هاي لغت فوت شده اند؛ اصطلاحاتي كه غالباً از فرهنگ تيراندازي و كمانداري شكل گرفته

  توان يافت. اينك شرح مطلب: سرنخ آنها را در رسالات مربوط به تيراندازي مي
  : شست كمان:عقده .1

 درون قبضه بـر عقـده نشسـته      ست تير گسسته مرتبهبه پنجم 
  )145: 1397(افشاري و مروجي، 

در حديث آمده است: اسـتر عقـدك؛ يعنـي بپـوش     «نيز ضبط شده است: » عقد«صورت  به
  ). 138(همان: » شست خود را

 جوزا فكنم كمرتركشدر بند  عقده   فلك باده تا سرمسـت  تيرام  خورده
  )282: 1387(حافظ، 

  سازد.  است اما در معناي يادشده با تير و كمرتركش ايهام تناسب مي» گره«عقده به معناي 
بعضي تيراندازان وضع چهارم هم وضع «: يكي از اشكال ايستادن هنگام تيراندازي: چليپا .2
  ).142: 1397(افشاري و مروجي، » گويند اند و آن را چليپا مي كرده
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 برافكنـد  چليپـا تا اسم روم و رسم    رزمكند به  چليپا تيرو  كمانپشت 
  )137: 1382(خاقاني، 

  سازد.  چليپا با كمان و تير ايهام تناسب مي
(افشـاري و  » نشيند بـازو گوينـد   درون سوفار را محلي كه زه مي«: بخشي از كمان: بازو .3

  ). 175: 1397مروجي، 
 يت بميرمبازوكه پيش دست و    تيـر ابرويت را گـو بـزن    كمان

  )272: 1387(حافظ، 

  سازد.  بازو با كمان و تير ايهام تناسب مي
چهارم آنكه درو تير نتواند فرستاد اما به قـوت تمـام سـه چهـار     «: نوعي كمان: دستكش .4

  ). 192: 1397(افشاري و مروجي، » كشش تواند داد. اين چنين كمان را دستكش گويند
 هدفمراد بر  تير كمانست از اين  كس نزده   خيال من؟ دستكشابروي دوست كي شود 

  )252: 1387(حافظ، 

  سازد.  دستكش با كمان و تير و هدف ايهام تناسب مي
چنـين كمـان را    دوم آنكـه درو دوازده تيـر توانـد فرسـتاد. ايـن     «: نوعي كمان: زيردست .5

  ). 192: 1397(افشاري و مروجي، » زيردست گويند
ــت    زيردست كمانيمشتري را ماهيي صيد و  ــرآف ــاناز  تي ــه كم ــان انگيخت  تركم

  )395: 1382(خاقاني، 

  سازد. زيردست با كمان و تير ايهام تناسب مي
هر كه خواهد كمان بلند شود چهار كمان بر خود دارد. يكي «: از انواع كمان: لزوم/ لازم .6

» آنكه او را چهل كشش متصل تواند داد. اين چنين كمـان را لازم گوينـد و لـزوم هـم گوينـد     
  ). 192: 1397(افشاري و مروجي، 

 الـزام بـر اعـدا زننـد     ناوك لزوميوز    سازند انگشتان او سپراز يك  كماندو 
  )45: 1382(عراقي، 
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  سازد.  لزوم با كمان و سپر و ناوك ايهام تناسب مي
 تاختن؟ لازمخورده را در پي چه  ناوكصيد    هر كه را زخمي زدي، سر در قفـاي او منـه  

  )538: 1387(محتشم كاشاني، 

  سازد.  لازم با ناوك ايهام تناسب مي
مراتب كه بالا ذكر رفت زيادت كشد و مرتبة ششم آنكه ازين «: نوعي از كشش تير: آشنا .7

  چه گويد: اين كشش بازوي تيرانداز و كمان را مضرت كند و اين را آشنا گويند. چنان
ــاب   ــد دري ــنا گوين ــر آش  »چو غرقش دركشي افتي به غرقاب   ششــم تي

  )146: 1397(افشاري و مروجي، 

 چه خبر؟ كيششرهت گشت ز  قربانوآنكه    تو ز بيگانـه و خويشـش چـه خبـر؟     آشناي
  )264: 1389(خواجوي كرماني، 

آشنا با قربان [= كماندان (كه مراد نيست)] و كيش [= تيردان (كه مراد نيست)] ايهام تناسب 
  سازد.  دوسويه مي

تير گز را با بحر تراشد. و بحر گز را وزن هـم گوينـد. و بحـر گـز آن     «: از انواع زه: بحر .8
اگـر دو حصـه در   ). «169: 1397(افشاري و مروجـي،  » است كه ريسمان باريك را حلقه كنند

  ). 163(همان: » طرف سوفار باشد و يك حصه سوي پيكان بود، بداند كه بحر راست شده است
 كـــه نهنـــگ شـــناور انـــدازد      است بحرينهد  كمانچون در  تير

  )125: 1382(خاقاني، 

  بحر با تير و كمان ايهام تناسب دارد. 
» كننـد، ميـدان گوينـد    فرودتر از آن محلي كه زه چابك مي«: يكي از اجزاي كمان: ميدان .9

  ). 184: 1397(افشاري و مروجي، 
 سواري داشتم چابكزان صفت  ميدانچون به    كمـان سازان كسي نگشـود بـر قلـبم     از كمين

  )336: 1389(خواجوي كرماني، 

  سازد.  ميدان با كمان و چابك ايهام تناسب مي
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گـرفتن و كشـيدن تمـام بـود [...] و      و آن قبضـه «: يكـي از اصـول تيرانـدازي:     چست .10
). در 29: 1397(افشـاري و مروجـي،   » اندازي و سپرداشـتن  اندازي و آزاداندازي و جمع چست
: 1377ضبط شده اسـت (دهخـدا،   » كمان و پهلوان سخت«به معني » كمان چست«ها نيز  فرهنگ

  »). كمان چست«ذيل 
 سست كمانتو گردون را  بازويبه    چسـت ولـت را قبـا   به بالاي تـو د 

  )340: 1378(نظامي، 

  سازد.  چست با بازو (بخشي از كمان) و كمان ايهام تناسب مي
رسـد و يـك طـرف سـوفار را مقـدار       خال آن است كه سوفار تير با قبضه مـي : «خال .11

: 1377(دهخـدا،  » و تيـر ل: سـهم  خـا ). «139: 1397(افشاري و مروجي، » خراشد نخود مي  نيم
  خال).   ذيل

 هـاي تـار   آه مستمندان در دل شـب  تير   حكماقبال از رخ مقبل به  خالربايد  مي
  )99: 1389(سلمان ساوجي، 

  سازد.  خال با تير و حكم (ر.ك بعدي) ايهام تناسب مي
ست كه اندازي آن ا انداختن تير از نظر است و حكم و حكم«: نوعي از تيراندازي: حكم .12

  ).146: 1397(افشاري و مروجي، » هر كجا خواهد همانجا بزند و خطا نكند
 دلدوز در كمـين  ناوكانديشه كن ز    حكم كمانجفا در  تيرهان اي نهاده 

  )768: 1389(سعدي، 

  دهد.  حكم با تير و كمان و ناوك ايهام تناسب تشكيل مي
» آن باريـك اسـت آن را كنـوك گوينـد    و گردش سوفار را مهره گويند و فرود : «مهره .13

  ).175: 1397(افشاري و مروجي، 
 اي سخنور شكسـته  تير، پرّ چرخبر    اي مهرهگروهة خاطر به  كمانرو كز 

  )694: 1382(خاقاني، 

مهره در معناي گلوله و توپ است اما در معناي يادشده با كمان و چـرخ (= كمـان) و تيـر    
  سازد.  ايهام تناسب مي
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وهفـت جـزو اسـت [...]     انـد كـه تيـر بـه حسـاب هندسـه سـي        و حكما گفته: «زنده .14
). 30: 1397(افشـاري و مروجـي،    »وهفت جزوش بيرون قبضه است، آن را زنده گوينـد  بيست

  ). 176(همان: » آيد جزو زنده است آن تير كه به كشيدن كمان درمي  و«
 گر به سر بگذرد دگر بارش   كنـد  زنـده عشق  تيركشتة 

  )477: 1389(سعدي، 

  سازد.  زنده با تير ايهام تناسب مي
(افشـاري و  » ندگوي ده جزوش [= تير] از زه كمان تا قبضه است، آن را مرده مي: «مرده .15

  ).30: 1397مروجي، 
 پرتـاب بـه   تيـر تـر از   لرزنده و نالنـده    تر از شمع به شبگير مرده سوزنده و دل

  )56: 1382(خاقاني، 

  سازد.  مرده با تير و پرتاب (نوعي تير) ايهام تناسب مي
(افشـاري و  » سـايد  زلف آن است كه جزو زنده از تير با قبضه مي«: از عيوب تير: زلف .16

  ).139: 1397مروجي، 
 نشـانه اش را جگـر خسـته    مژه تير   سيهش را دل شوريده گرفتار زلف

  )436: 1389(خواجوي كرماني، 

  سازد.  زلف با تير و نشانه ايهام تناسب مي
 چشــم نجــاح تيــرابــرو و  كمانچــةاز آن    كمندت كسي نيافت خلاص زلفز چين 

  )145: 1387(حافظ، 

  سازد.   زلف با كمانچه و تير ايهام تناسب مي
سايد و خطي دراز  گيسو آن است كه جزو مرده از تير با قبضه مي«: از عيوب تير: گيسو .17

  ). 139: 1397(افشاري و مروجي، » د آيدپدي
 گشت در ابروي او پيوست كمانكشور وسمه    او پيچيـد  گيسـوي گر غاليه خوشـبو شـد در   

  )110: 1387(حافظ، 
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  گيسو با كمانكش ايهام تناسب دارد.
نشـيند آن را زبـه    سرگوشة كمان را كه بيرون زه باشد پره گويند و محلي كه مـي : «زاغ .18

  ).184: 1397(افشاري و مروجي، » شاخي كه درون زبه است آن را زاغ گويندگويند و 
 نتوان كرد زاغاز دو  كمانخود    ست تنم شده كماناز دو زلفت 

  )318: 1361(اميرخسرو، 

  دهد. زاغ با كمان ايهام تناسب تشكيل مي
  ).183: 1397(افشاري و مروجي، » كمان شاخ هم از شاخ سازند«: نوعي كمان: شاخ .19

ــربســي  ــه دارد  تي ــه ز خــاري ك  ، گلُكمانهمچون  شاخزند بر وي از    طعن
  )97: 1364(سيف فرغاني، 

  سازد.  شاخ با تير و كمان ايهام تناسب مي
آن اسـت كـه از چـرم بسـازد و آن      هـا  بهترين انگشتوانه«: يكي از انواع انگشتوانه: گرد .20

و چـون  ). «150: 1397(افشاري و مروجي، » شيردهن تو و يكي گرد و يك نوع است: يك  سه
غايت باريـك اسـت    شود. جنس اول كه به نقاد آن افريشم را بگردانند پس افريشم نهُ جنس مي

  ).190(همان: » آن را گرد گويند
 شَـــمرها ريختـــه گـــرد، آيينـــة برگســـتوان   سنانآنك  برگ بيد، با كمانسرو آنك  شاخبا 

  )379: 1382(خاقاني، 

گرد با شاخ (نوعي كمان) و برگ بيد ايهـام تناسـب دوسـويه و بـا كمـان و سـنان و آيينـة        
برگ بيد ماننـد بـرگ   «سازد. برگ بيد يكي از انواع پيكان بوده است:  برگستوان ايهام تناسب مي

چمون [كذا] است كه خرد باشد و هر دو طرف تيز است و اين نمونه اسلحة پنبه [كذا] را نيك 
  ).179: 1397فشاري و مروجي، (ا» بدوزد

 چيسـت؟  تيـر آن دو نرگس بيمار چندان  گرد   از عشق تو شد پس چرا كمانقد من گر چون 
  )825: 1362(سنايي، 

  سازد.  گرد با كمان و تير ايهام تناسب مي
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ها يكي سـحر اسـت و كبيـر و سـبكول گيلانـي و       از پيكان«: نوعي پيكان يا تير: سحر .21
وپنج جزو اسـت    تير پرتاب اندازة آن سي). «31: 1397(افشاري و مروجي، » گري چنگال پيكان

  ). 30(همان: » بايد و پر تير سحر و زه بر ده جزو مي
 باراني از غوغاي من خشنگرگ  اين كهن   چـون نفكنـد   سـپر دارم  سـحر  تيرباران

  )321: 1382(خاقاني، 

  سازد. سحر با تيرباران و سپر ايهام تناسب (يا تبادر) مي
 را قاروره به سر بربنـديم  نوك پيكان   هست كنون ز آتش آه سحر تيرباران

  )542(همان: 

  دهد.  سحر با تيرباران و نوك پيكان ايهام تناسب (يا تبادر) تشكيل مي
از براي تير خاكي انداختن كمان باريـك و كوتـاه بايـد مثـل كمـان      «: نوعي تير: خاكي .22

تيـر خـاكي را بعضـي مخهـي     ). «31: 1397(افشاري و مروجي، » كرماني و دانكي و مانند اينها
  ). 293(همان: » گويند مي

ــراي    آنك ورا]نيرزد اندر راه [ظ. خاكياگرچه عالم  ــربـ ــاقلي   تيـ ــر عـ ــانهنظـ ــد نشـ  كنـ
  )799: 1389(سعدي، 

  سازد.  خاكي با تير و نشانه ايهام تناسب مي
  : دو چوبة كمان:خانه .23

 چون ترازو راست باشـد آنگهـي در تيـر آر      اش چون كمانت زه شود بنگر به هر دو خانه
  )130: 1397(افشار، 

 كام خودم افكند دور، دشمن خانةز    تيرمرا درنهاد پر چون  چرخ كمان
  )468: 1389ساوجي،  (سلمان

سـازد.   خانه با كمان و چرخ (نوعي كمان كه در اينجا مراد نيست) و تير ايهـام تناسـب مـي   
  [كذا]. » كام ز خانة خودم افكند، دورِ دشمن«مصراع دوم در ديوان: 
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گسسته آن باشد كه تير را درون قبضه درآرند چنانكه نوك پيكان بر بنـد دوم  : «گسسته .24
  ). 134: 1397(افشاري و مروجي، » انگشت ابهام باشد
 بود زنجير سخن گسستهاز حلقه    سـخن  تيـر فلك زدم  هدفتا بر 

  )730: 1382(خاقاني، 

  سازد.  گسسته با هدف و تير ايهام تناسب مي
را بالاي سبابه متصّل قبضة كمان بدارد و درين مشت تير بالاي ابهام درآيد  ابهام: «دراز .25

  ). 134: 1397(افشاري و مروجي، » و اين مشت را دراز گويند و منحرف نيز بخوانند
ــر عــاجزان  ــان چــو  درازب ــرنســازد زب  كشيد كمانكسي كه فغان از  هدفپيش از    تي

  )4/2079: 1373(صائب، 

  سازد. هدف و كمان ايهام تناسب ميدراز با تير و 
و قبضة كمان را چنان گيرد كه بالاي مشت و مجراي تيـر وسـعتي پيـدا آيـد و     : «مجرا .26

  ). 135: 1397(افشاري و مروجي، » مجرا جاي گذشتن تير را گويند
 بگذرد از چرخ اطلس همچو سوزن از حرير   دل مجـراي فرياد مـن هـر سـاعت از     ناوك

  )471 :1389(سعدي، 

  سازد.  مجرا با ناوك ايهام تناسب مي
وسـه ولـيكن سـر     و شست اسحاقي مثل طاهري است؛ يعني بر شكل شصـت : «معلقّ .27

سبابه برون زه باشد؛ يعني طرف دست شست و بن ناخن ابهام موازنة يك تاي مـوي بنمايـد و   
  ). 137: 1397(افشاري و مروجي، » اين شست را شست بروني و شست معلق گويند

 راحصـار محكـم    معلقّاين    سحري ناوكرخنه گردان به 
  )538: 1382(خاقاني، 

  سازد. معلق با ناوك ايهام تناسب مي
قريب خانه را سينه و فروتر از خانه كه نزديك قبضه بـود  «: يكي از اجزاي كمان: سينه .28

  ). 286: 1397(افشاري و مروجي، » آن را خزانه نامند
 سازي نمي نشپيكا كĤماجِ اي سينهنديدم    ابروان آمـد  كمانمژگان در  تيرتو را تا 
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  )398: 1391(اوحدي، 

  سازد.  سينه با تير و كمان و آماج و پيكان ايهام تناسب مي
و انگشتوانة دراز كـه آن را  «: يكي از انواع انگشتوانه كه از آلات تيراندازي است: بيضه .29

(افشـاري و  » تر باشد و اختيار اهل خراسان و تركستان و عرب اسـت  بيضه گويند از حد لطيف
  ). 152: 1397مروجي، 

 اگر سعادت ما در پر هما بند است   شـود  تيربال  بيضهدعا كنيم كه در 
  )2/145: 1373(صائب، 

  بيضه با تير ايهام تناسب دارد.
 زيراكه عرض شعبده با اهل راز كرد   در كلاه بيضهبشكندش  چرخبازي 

  )164: 1387(حافظ، 

  سازد. بيضه با چرخ (= كمان) ايهام تناسب دوسويه مي
بدان كه تيرانداز را شناختن رخ كمان واجب است [...] و رخ آن است كـه خانـة   : «رخ .30
(افشـاري و  » و تيـر انـدازد   كه نـرم باشـد بـالا كنـد و خانـه كـه قـوي باشـد فـرود آرد          كمان

  ). 130: 1397  مروجي،
 را برجاس رخمقصود تو كي بيند  تير   زهراستي را بشكني در زيـر   كمانتو 

  )27: 1362(سنايي، 

  سازد.  رخ با كمان و زه و تير و برجاس ايهام تناسب مي
سر آن است كه از چوب باشد و بر سرش سندان  و سندان«انواع پيكان: : يكي از سپري .31

آهن وصل كنند و در طرف كلك باريك و از پيش طرف سندان سطبر باشد و اين را سپري هم 
  ).181: 1397(افشاري و مروجي، » گويند

 سپريتو را كند به عنايت از آن سپس    انداخت حوادث به تو همي تيرقضا كه 
  )267: 1363(مولوي، 

  سپري با تير ايهام تناسب دارد. 
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شاخ كه بالاي قبضه ميان هر دو شاخ نهنـد، آن را پلـك و   «: يكي از اجزاي كمان: پلك .32
  ).184: 1397(افشاري و مروجي، » ترغنده گويند
 بـود  پلـك نه آگهـي بـه ديـده و نـه در        سواد چشم عدو حك كند چنانك تيرت

  : ذيل پلك)1377دهخدا، (اميرخسرو، به نقل از 

  سازد. پلك با تير ايهام تناسب مي
يـك درم سـنگ كمـان نـيم مـن اسـت و       بدان كه «كردن زور كمان:  : آزمايشچاشني .33

سـنگ باشـد و پـنج آثـار را يـك       كماني كه به بستن پنج من موازنة تير درآيد، آن كمان درم  هر
  ).188: 1397(افشاري و مروجي، » شود چاشني گويند و چهار چاشني يك تانك مي

 الحجـاب  خوان حاجـب  چاشنينخورده    حاجب راست كمانام به نوا چون  بمانده
  )80: 1387(خاقاني، 

» حـاجبي «لفـظ  » چاشـني «جاي سازد. در چاپ سجادي به چاشني با كمان ايهام تناسب مي
  مده است كه اين ظرفيت را ندارد.آ

  
  گيري نتيجه .7

كـار رفتـه اسـت كـه غالبـاً ايـن        مربوط به تيراندازي و كمانداري اصطلاحاتي بههاي  در رساله
اند؛ مثلاً: عقده، چليپـا، بـازو، دسـتكش، زيردسـت،      هاي لغت فوت شده اصطلاحات از فرهنگ

لزوم، لازم، آشنا، بحر، ميدان، چست، خال، حكم، مهره، زنده، مرده، زلـف، گيسـو، زاغ، شـاخ،    
گسسته، دراز، مجرا، معلقّ، سينه، بيضه، رخ، سپري، پلـك و چاشـني.   گرد، سحر، خاكي، خانه، 

اين اصطلاحات در برخي از ابيات در كنار ديگر اصطلاحات مشـهور حـوزة تيرانـدازي قـرار     
سبب ناآشنايي خوانندگان با ايـن اصـطلاحات    اند. به اند و با آنها ايهام تناسب تشكيل داده گرفته

بر معرفي اين اصطلاحات  ها اشاره نشده است. در اين پژوهش علاوه بها تناس غالباً به اين ايهام
  شعر فارسي هم پرداخته شده است. به كاركرد بلاغي آنها در اشعار شاعران
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  نامه كتاب
هـاي تيرانـدازي: ده رسـاله در تيرانـدازي و      رسـاله ) 1397افشاري، مهران و فـرزاد مروجـي [مصـححان] (   

  . تهران: نشر چشمه. كمانداري و جنگاوري
. به كوشش م. درويش. چاپ دوم. تهران: ديوان كامل اميرخسرو دهلوي) 1362اميرخسرو دهلوي، خسرو (

  سازمان انتشارات جاويدان.
  . به كوشش سعيد نفيسي. تهران: انتشارات سنايي. اي كليات اشعار اوحدي مراغه) 1391الدين ( اوحدي، ركن

 ـ   قزوينـي  - غنـي   حافظ) 1387( مدالدين مححافظ شيرازي، شمس د قزوينـي و  . بـه تصـحيح علامـه محم
  دار. چاپ هفتم. تهران: اساطير. جربزه غني. به اهتمام ع.  قاسم

  . به كوشش ضياءالدين سجادي. چاپ هفتم. تهران: زوارديوان خاقاني) 1382بن بديل ( خاقاني، علي
  الدين كزاّزي. چاپ دوم. تهران: مركز. ة ميرجلال. ويراستديوان خاقاني) 1387( بن بديل خاقاني، علي

. به كوشش حميد مظهري. تصـحيح و  غزليات خواجوي كرماني) 1389خواجوي كرماني، محمودبن علي (
  پور. چاپ ششم. كرمان: انتشارات خدمات فرهنگي كرمان.  مقابله سميه عرب

ــ ــراهيمخي يه مجتبــي مينــوي. چــاپ دوم. شــ. تصــحيح و تحنوروزنامــه) 1385( ام نيشــابوري، عمــربن اب
  اساطير.  ن:تهرا

. بــا يادداشــتي از هــاي پنهــان شــعر حــافظ زيــن آتــش نهفتــه: پژوهشــي در ايهــام) 1396دالونــد، ياســر (
  حميديان. تهران: علمي.   دكترسعيد
. استاد راهنما سـيروس شميسـا.   دانشنامة تحليل ايهام در ديوان خاقاني (رسالة دكتري)) 1397( دالوند، ياسر

  استاد مشاور ميرجلال الدين كزازي. تهران: دانشگاه علامه طباطبائي. 
. كاركرد بلاغي واژگان و اصطلاحات نظامي در آثار خاقاني (طرح جايگزين خـدمت) ) 1398( دالوند، ياسر

  گزيني دانشگاه عالي دفاع ملي. زاده. تهران: دفتر واژه استاد راهنما حسين عليقلي
د معـين و سـيدجعفر     نامـه  لغـت  )1377( اكبـر  دهخدا، علي شـهيدي. چـاپ دوم. تهـران:     . زيـر نظـر محمـ
  .تهران  دانشگاه

ي ) 1386زادة نيري ( رضايي هفتادري، غلامعباس و محمدحسن حسن . چـاپ دوم.  شرح گزيدة ديوان متنبـ
  تهران: دانشگاه تهران. 

. چــاپ ششــم. اهيكليــات ســعدي. بــه كوشــش بهاءالــدين خرمشــ) 1389(بــن عبــداالله  ســعدي، مصــلح
  .دوستان  تهران:

. مقدمه و تصحيح عباسعلي وفايي. تهـران:  كليات سلمان ساوجي) 1389بن محمد ( سلمان ساوجي، سلمان
  انتشارات سخن. 

. به اهتمام مدرس رضوي. چـاپ سـوم.   ديوان حكيم سنايي غزنوي) 1362( سنايي غزنوي، ابومجد مجدود
  تهران: كتابخانة سنايي.
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االله صفا.  . با تصحيح و مقدمة ذبيحالدين محمد فرغاني ديوان سيف) 1364الدين محمد ( سيف فرغاني، سيف
  چاپ دوم. تهران: انتشارات فردوسي. 

كوشش عبدالرحمن المصطاوي. چـاپ هشـتم.    . بهديوان الامام الشاّفعيهـ) 1434شافعي، محمدبن ادريس (
  بيروت: دارالمعرفه.

   . تهران: فردوس.فرهنگ اشارات ادبيات فارسي) 1377شميسا، سيروس (
  (از ويرايش دوم). تهران: ميترا. . چاپ سومنگاهي تازه به بديع) 1386( شميسا، سيروس

كاركرد اسامي نوعي غلامان و كنيزان در ساخت ايهـام تناسـب در   ) «1396شميسا، سيروس و ياسر دالوند (
  . 168 – 131. صص 71ة . شمار21. سال پژوهي ادبي متن». ادب پارسي

. به كوشـش محمـد قهرمـان. چـاپ دوم. تهـران: شـركت       ديوان صائب تبريزي) 1373صائب، محمدعلي (
  انتشارات علمي و فرهنگي. 

ر ستوده. چـاپ دوم. تهـران: علمـي    . به اهتمام منوچهالمخلوقات عجايب) 1382طوسي، محمدبن محمود (
  فرهنگي.  و

. تصحيح و توضيح نسرين محتشـم (خزاعـي).   كليات فخرالدين عراقي) 1382بن بزرگمهر ( عراقي، ابراهيم
  چاپ دوم: تهران: انتشارات زوار. 

. به اهتمام غلامحسين يوسفي. چاپ سيزدهم. تهران: نامهقابوس) 1383( بن اسكندرعنصرالمعالي، كيكاووس
  علمي و فرهنگي.

: . به اهتمام احمد سـهيلي خوانسـاري. تهـران   آداب الحرب و الشجّاعه) 1346فخر مدبر، محمدبن منصور (
  اقبال.

  . چاپ چهارم. تهران: كتاب ماد.)بديعزيباشناسي سخن پارسي () 1381(الدين  كزازي، ميرجلال
وشـش مهرعلـي گركـاني. بـا مقدمـة      . بـه ك ديوان محتشـم كاشـاني  ) 1387بن احمد ( محتشم كاشاني، علي

  سادات ناصري. تهران: انتشارات سنايي.   حسن
. بـا تصـحيحات و حواشـي    كليات شمس يا ديوان كبيـر (دفتـر ششـم)   ) 1363الدين محمد ( مولوي، جلال

  الزمان فروزانفر. چاپ سوم. تهران: انتشارات اميركبير.  بديع
حسـن وحيـد دسـتگردي. بـه كوشـش       . بـه تصـحيح  خسـرو و شـيرين  ) 1378بن يوسـف (  نظامي، الياس

 طره. حميديان. چاپ سوم. تهران: نشر ق  سعيد


